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 ياسيس شهيبه اند ياسهيمقا يكرديرو
  »نيآگوست«و  »يكركمحقق«

**ميثم نعمتيو  *حمدجواد نوروزيم 23/6/95:تأييد 25/11/94 :دريافت

   چكيده
 ـبا تفكر سـكولار اسـت. ا   ينيمهم مصاف چالش نظام د ياز محورها يكي يحقوق عموم  ني

وجوه اشتراك و افتـراق   يبه بررس ،يعمومدر عرصه حقوق  ينيد ةشياند نيينوشتار با هدف تب
 ـ ديكأنكته ت نيپردازد و بر ايم »نيآگوست«و  »يكركمحقق« شهياند  ـ  كنـد يم و  تيحيكـه مس

 ـ تيحيدر مس نيو آگوست هستند يميابراه نياسلام، دو د  ـ  يو محقق كرك از  ،عيدر مـذهب تش
ست كـه  اها زيو طبعا تما اتاكاشتر ياامر موجب پاره ني. ارونديشمار مهبرجسته آن ب يهاچهره

 ـ تيمحورها عبارتند از: لـزوم هـدا   نيشده است. ا ميدر پژوهش حاضر در هفت محور تنظ  ياله
 ـ    گاهيجا ،حاكم مطلوب ،حكومت مطلوب ،امت يبرا  ،از منكـر  يفرهنگ و امـر بـه معـروف و نه

    .دفاع، جنگ و صلح و قانون ،يحكومت و امور مال

  واژگان كليدي
  ينيد شهياند ن،يآگوست ،يمحقق كرك ت،ياكمح ،يحقوق عموم

                                                                                

 :;ين ـيمـام خم ا يپژوهش ـو  يمؤسسه آموزش ـ ياسيگروه علوم س يعلم أتيو عضو ه اريدانش *
mohamadjavadnorozi@yahoo.com. 

 :;ينـــيامـــام خم يپژوهشـــ و يمؤسســـه آموزشـــ ،يحقـــوق عمـــوم يدكتـــر يدانشـــجو **
meysamnemati58@yahoo.com. 
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 مقدمه
انقلاب اسلامي ايران، فصل جديدي را در مناسبات سياسـي و اجتمـاعي مبتنـي بـر     
بازگشت دين به عرصه حقوق عمـومي در جهـان گشـود. الگـوي حكـومتي در قالـب       
جمهوري اسلامي ايران، نقدي اساسي بر ترويج جدايي دين از سياست بـود كـه غـرب    

يابي بـه آن در  دار آن بود. اين الگو حاصل تجربياتي در جامعه شيعي بود كه دستهداعي
شد. در اين ديـدگاه دو امـر، اهميتـي فـوق العـاده      طول تاريخ آرماني سترگ قلمداد مي

مـذهب تشـيع بـود و ديگـري     يعنـي  نخست توجه به نقش دين و مصـداق آن   :داشت
  لي تحقق نظام ديني.گاه و قدرت اصجايگاه مردم به عنوان تكيه

اي نظريـه  ؛نظريه ولايت فقيه متبلور استتبيين دستاورد فكري دانشمندان شيعي در 
. در ايـن راسـتا   ن و روايـات اهـل بيـت داشـته و دارد    آكه ريشه در متون ديني يعني قر

نقطه عطفي است كه مقايسه ديدگاه ايشـان بـا ديگـر دانشـمندان      »محقق كركي«انديشه 
ي و تحليل اشتراك و افتراق آنها به فهم بيشتر بحث و وجوه امتياز انديشـه  اديان ابراهيم

تـرين  مهـم يكـي از  محقق كركي بـه عنـوان    ،كند. بر اين اساسعقلاني شيعه كمك مي
آيـد. كمـا اينكـه در انديشـه     نظريـه ولايـت فقيـه بشـمار مـي      انو شارح انپردازنظريه

 اسـپرس، ي( احب نظريه و تأليف استمسيحيت، سنت آگوستين يكي از آباء كليسا و ص
 ةلأهاي اين دو انديشـمند، موجـب آشـنايي بـا مس ـ    بررسي انديشه .)45-76ص، 1363

اي و بين الادياني اسـت. رويكـرد پـژوهش حاضـر     حقوق عمومي در رويكردي مقايسه
اي، بـه بررسـي   تحليلي است و با استفاده از منابع كتابخانـه  ـ  افزون بر مقايسه، توصيفي

  اه اين دو انديشمند در مورد حاكميت پرداخته است. ديدگ

 . مسيحيت، تشيع و حكومت ديني1
آموزه مهم اديان توحيدي است و حقـوق عمـومي در مقـام     ،تشكيل حكومت ديني

همـواره   ،)21ص ،1390 پـژوه، دانش( اعمال حاكميت براي تنظيم روابط دولت و مردم
تـأثير باورهـاي    .)35-62ص، 14ش ،1381 ،يقيتـوف ( متأثر از انديشه ديني بوده اسـت 

 بـاب  در ديـن  از متفـاوتي  رويكردهـاي  ديني بر حقوق عمومي، تطور تاريخي داشته و
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ارائه شده است. امروزه انديشـه غربـي، ورود ديـن بـه      اسلام و مسيحيت در حكومت،
 ةپندارد. شايد تصور شود كـه مقارنـه بـين انديش ـ   عرصه حكومت را امري نادرست مي

از حكـومتي دنيـايي سـخن     ن اين دو، ناصواب است؛ چراكـه آگوسـتين اصـلاً   ناهمگو
در حالي كه محقق كركي به دنبال تبيين شيوه حكومت فقيه در ايـن دنياسـت.    ،راندنمي

اند. البته روشـن  اردهزترديد هر دو انديشه، تأثير بسزايي در مقوله حكومت ديني گاما بي
ترديـد  اما بي ،ثر از فضاي زندگي او بوده استاست كه تفكرات هر صاحب انديشه، متأ

  گيري نظرات اين دو، انديشه ديني است. در شكل يعامل اصل
اند كـه انديشـمندان دينـي نيـز حـامي انديشـه       اگر چه طرفداران سكولاريزم مدعي

اما واقعيات تاريخي و آثار موجود از عالمان ديني بر خـلاف ايـن ادعـا     ،اندسكولاريزم
و در طـول تـاريخ، نقـش ديـن در      )37ص ،1379 ،يگـان يگلپايربـان ( هـد دمي گواهي

ترين مسائل اجتماعي، دارد، به عنوان مهم» حقوق عمومي«حكومت و مسائلي كه عنوان 
بسيار برجسته است. يكي از نتايج اين پژوهش، بطلان برخي ادعاها در اين زمينه اسـت  

  :گرددبدان اشاره مي كه در ادامه

  آگوستين و حكومت ديني . مسيحيت،1-1
اي مشخص دارد. تاريخ از اعتقـاد مسـيحيان   حكومت مسيحي در تاريخ جهان سابقه

بودن حكومت و دخالت دين در مسائل اجتماعي و حقوق عمومي حكايت به لزوم ديني
دارد. كليسا بدون داشتن پشتوانه فكري، در مقوله حاكميت وارد نشده و قبل از دخالـت  

با  .)154ص، 1380 لاسكم،( ور، به مشروعيت ديني آن توجه داشته استگونه امدر اين
 پيـدايش  به ،حكومت از دين نهاد تفكيك با مسيحي اين حال، برخي معتقدند كه متكلمّان

طـرّاح   آگوسـتين،  تـوان بـه  از جمله مي .اندكرده كمك مسيحيت دنياي در سكولاريسم
 سـوي  از سكولاريسـم  عـاي پـذيرش  اد. اشـاره كـرد   »زمينـي  شـهر  و خدا شهر« نظريه

 بـراي  دفـاع  قابـل  مواضـع  به كليسا نشينيعقب مستلزم هاي كليسا،بزرگترين شخصيت
 تلقـّي  سـكولار  ةجامع ـ بـا  سـازگار  فـرديِ  داريِو ديـن  ديـن  موجوديت حداقلي حفظ
نـه تنهـا قائـل بـه      ،كيد كرد كه آگوسـتين أت توان بر اين اين باورمي در مقابل، .گرددمي
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دين از سياست و حكومت نبوده است، بلكه بهترين حالات ممكن براي جامعـه   جدايي
پنداشـته اسـت. امـا از آنجـا كـه احتمـال تحقـق        (مسيحي) مي بشري را حكومت ديني

دانسته، آرمان خويش را در قالـب شـهر خـدا ترسـيم     حكومت مطلوب خود را بعيد مي
   شود.نشده و نمي گاه در عينيت خارجي محققآرماني كه هيچ ؛نموده است

  . تشيع، محقق كركي و ولايت فقيه2-1
 عقيـده . اسـت  خورده عمومي گره حكومت و حقوق مسأله با شيعي ماهيت انديشه

 در آن اصـلي  چارچوب بازگشت دارد و :معصومين اختصاص حكمراني به به شيعه
 ،ف)الشـري فرجـه تعـالي االلهعصـر (عجـل   غيبت امـام . است يافته بسط امامت اصل قالب
ايـن   تـرين عمـده  از يكي. است ساخته مطرح شيعه انديشه براي را متعددي هايچالش
 عصر در ديني مرجعيت .است در عصر غيبت حكومت به نسبت گيريموضع ها،چالش
ــه در ســعي ،غيبــت ــاييحــلراه ارائ ــا متناســب ه ــان ب  دســتورات چــارچوب در ،زم
 نظرات اساس بر ها، هموارهتحكوم با تعيين نحوه برخورد. است داشته :نيمعصوم

ايـن   اسـاس  بـر  لـذا . اسـت  با توجه به عنصر زمان و مكان بوده شيعه علماي اجتهادي
 .)255- 256ص، 1384 ،يقاسم( گرددمي پديدار شيعه فقه در سياسي نوين نظريات واقعيت،

 سـخن  اين بر شاهدي جور، هايحكومت در برخورد با شيعه فقهاي متفاوت هايرويه
  . است

در زمينـه   افتـو  ارائـه  بـه  اهتمـام  از بـيش  غيبـت،  عصـر  در شيعه متفكران نخستين
 ايـن . داشتند همت بعد هاينسل به آنها انتقال و روايات و احاديث تدوين به حكومت،
در گام بعـد، ورود  . است مشاهده قابل »كليني« مرحوم و »صدوق« شيخ آثار در رويكرد

اقدامات عملي بيشتري شده و سپس به مرحلـه  اجتهاد شيعي در مقوله حكومت، شامل 
 گذاردامروزي كه برپايي حكومت جمهوري اسلامي بر مبناي ولايت فقيه است، قدم مي

برخي مدعي بنيانگذاري انديشه ولايـت فقيـه از سـوي     .)262-274ص ،1394 ،يكعب(
ريـات  نظ ةدهنـد دامهاما محقق كركي را بايد ا. )367ص ،1385 ،يآنتون( اندمحقق كركي

فقهاي پيشين در تبيين اختيارات فقها در عصر غيبت دانست. آنچه باعث شـده تـا ايـن    



117 

 

 

يرو
رد
ك

 ي
يمقا

 ياسه
اند

به 
ي

يس شه
« ياس

قق
مح

رك
ك

«و  »ي
ست

گو
آ

م / »ني
تي

عم
م ن

ميث
 و 

زي
ورو

د ن
جوا

مد
ح

انديشمند بزرگ، مكتومات ذهني فقهاي پيشين را به صراحت بيان دارد، شرايط زمـان و  
مكان و بسط يد وي بوده است. لذا نبايد نظريه ولايت فقيه، ابداع فقهي محقق كركي به 

  .)45-76ص ،1370 ان،يجعفر( شمار رود

  نيآگوست و يكرك محقق دگاهيد از آن احكام و حكومت. 2
هاي محقق كركي و آگوستين در باب حكومـت و احكـام متوقـف بـر آن در     ديدگاه

  گردد:هفت محور تقديم مي

  لزوم هدايت الهي براي امت  . 2-1
و  و ضـرورت وجـود امـام را هـدايت     9را جانشين پيامبر 7محقق كركي، امام

گويي به مسـائل جديـد   داند. او معتقد است حفظ شرع و پاسخي از شرارت ميجلوگير
ر عهده امام است. وي وجوه گوناگون تقرير از بيعت و رأي مردم در انعقـاد امامـت را   ب

كنـد. همچنـين منشـأ    تأكيـد مـي   و بر لزوم توقف منصب امامت بـر نـص  باطل دانسته 
اند و بر جدايي دين از سياست قلـم  دمي يت حكومت در زمان غيبت را نيز نصمشروع

  گويد: انكار كشيده مي
احتيـاج بـه حكومـت و رهبـر دارنـد و       ،توان گفت كـه مـردم در امـور   نمي

زيرا اكثر امور شرعي نيز متعلق به نظام زنـدگي   ؛حكومت امري دنيوي است
اما متعلق به دنياي  ،اند؛ مثلا عزل و نصب قضات، امري شرعيو دنياي مردم

ست... عبادات، مربوط به آخرت و بقيه احكام اسلامي متعلق به دنياي مردم ا
مردم است كه بعد از پيـامبر بـه عهـده مـردم گذاشـته شـده و تنهـا كسـاني         

دار آن شوند كه از پيامبر اذن داشته باشند و غيـر از ايـن، هـر    توانند عهدهمي
  .)68ص ،تابي ،يكرك( كس اين منصب را اشغال نمايد، ظالم است

هـاي مختلـف   ايشان شرايط ديگري مانند بصيرت و آگاهي بيشتر نسبت به موقعيت
داند. لـذا مصـرف صـدقه را بـه نظـر فقيـه مشـروط        اجتماعي را نيز براي فقيه لازم مي

  .)15ص ،ق1408 ،يكرك( نمايدمي
در انديشه مسيحيت نيز آگوستين در مقوله لزوم هدايت مـردم توسـط خداونـد، بـا     
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ي به خدايان چندگانه روميان، سـر بـاز زدن خـدايان آنـان را از زيسـتن بـا       ايراد انتقادات
 ،1391 ن،يآگوسـت ( كشـد نكردن زنـدگي آنـان را بـه نقـد مـي     شان و اصلاحپرستندگان

عدالتي و منقصتي بـزرگ  گري و اصلاح را بياقدام خدايان به هدايتعدم او  .)22فصل
زدنـد و بـا انجـام مراسـم فاسـد      مـن مـي  خداياني كه به فسـاد دا  ؛داندبراي خدايان مي

  .)26-27فصل ،همان( گرفتندفسادآموز، پرستش شده و آرام مي
گونـه در قالـب انسـان و در كنـار آدميـان      داند كه مسيحگويا وي خدايي را خدا مي
سعي بر اصلاح و هدايت جامعه نمايد. تجسد، هـدايت   ،زندگي نمايد و در اين زندگي

رسـد. وي  ه، عناصري متجلّي از خدا در ذهن آگوستين به نظر مـي گريِ عادلانو اصلاح
من براي بحث كامل درباره الوهيتش كه به موجب آن پيوسـته  « نويسد:درباره مسيح مي

 »با پدر برابر است و درباره انسانيتش كه به موجـب آن ماننـد مـا شـد، فرصـت نـدارم      
  .)17فصل ،همان(

درباره تثليث مقـدس  «را چنين ناميده است:  »شهر خدا«از كتاب يازدهم  24وي فصل 
  گويد:  و در جاي ديگر مي» جا ميان مخلوقاتشو اشاره به حضور آن به طور پراكنده همه

وران در گنـاه را كـه بـا انديشـيدن در نـور او مخالفـت       او ما گرانباران و غوطـه 
كـه كلمـه   ترك نكرد، بل ايم، كاملاًورزيم و از عشق به تاريكي گناه كور شدهمي

كشـيدن وي  خودش را كه يگانه پسر اوست، به سوي ما فرستاد تا با تولد و رنج
براي ما، در جسمي كه پذيرفت، بدانيم كه خدا چه ارزشي براي انسان قائل شده 

   .)31فصل ،همان( »مانند او از همه گناهان پاك شويم و...است و با قرباني بي
عليم فضيلت و منع رذيلت را از صفات ممتاز آگوستين، آوردن احكام فراوان براي ت

و  )29فصـل  ،همـان ( كه از هر خطايي مصون است) 25فصل ،همان( شماردخدايي مي
  .)21فصل ،همان( ل، هداياي اوينديفضا

  حكومت مطلوب. 2-2
در رساله نماز جمعه به مقدمات اساسي نظريه ولايت فقهـا در كليـه    »محقق كركي«

  دارد: ريح ميامور سياسي پرداخته و تص
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كه از او بـه   ااصحاب ما اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل، امام جامع شرايط فتو
شود، در حال غيبت در همه آنچه نيابت در مجتهد در احكام شرعيه تعبير مي

است و چه بسا اصـحاب، قتـل و حـدود را     :آن صحيح است، نايب ائمه
بـردن و انقيـاد بـه حكمشـان     مطلقا استثنا كرده باشند، دادخواهي نزد ايشـان  

اسـت كـه فقيـه     »عمر بن حنظلـه «واجب است... اصل در اين مسأله روايت 
موصوف به اوصاف معين از جانب ائمه منصوب شده است و در همه آنچـه  

 7شود. به مقتضاي قول امـام صـادق  در آن نيابت دارد، نايب محسوب مي
 ستناد بـر وجـه كلـي اسـت    كه فرمود: من او را بر شما حاكم قرار دادم؛ اين ا

  .)142-143ص ،1ج ،ق1409 ،يكرك(
ب عام امام معصوم در زمان غيبت و مراد از لفظ حاكم در مقبوله را ينا محقق كركي،

بـه وي را   »طهماسـب شـاه «نامه  .)266ص ،ق1408، كركي( داندفقيه جامع الشرائط مي
تـر از مـن بـه    تو شايسـته «: است در اين نامه آمده .توان در همين راستا تحليل نمودمي

) هستي و من از كارگزارانت، بـه  الشريففرجهتعاليااللهلزيرا تو نايب امام(عج ؛سلطنتي
 .)347ص ،4ج ،ق1390 ،ياصـفهان  يخوانسار يموسو( »كنماوامر و نواهي تو عمل مي

  نمايد: همچنين شاه در يكي از احكام خود به روايات دال بر نصب فقها اشاره مي
 اسـت  واضـح  و لايـح ، ...7صادق امام كلاماز مؤداي حقيقت انتماي چون 

 در بـا شـرك   انـد، سيدالمرسلين شرع حافظان كه مجتهدين حكم مخالفت كه
 علـوم  وارث المجتهـدين، خـاتم  حكـم  مخالفت كه هر پس ،است درجه يك

 در و كند ـ  علياً كاسمه عالياً لازال ـ  المعصومين ئمةنائب الأ سيدالمرسلين،
 اسـت  مطرود آشيانملك آستان اين در و ملعون شائبهبى نباشد، متابعت اممق
 ،5ج همـان، ( شـد  خواهـد  مواخـذه  بليغـه  تأديبـات  و عظيمه سياسات به و

  .)170ص
 جملـه  شـرايط، از  برشمردن با غيبت، عصر جمعه در نماز از بحث دركركي محقق 

 جمعـه  نمـاز  اقامـه  مخالفين دلايل رد به، او نايب يا) معصوم امام( عادل سلطان حضور
 را جمعـه  نماز تواندمى شده منصوب امام جانب از فقيه چون ،است معتقد و پردازدمى
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 بـين  قضـاوت  و حـدود  اقامـه  در و پذيرفت را او احكام به همين دليل، بايد. كند اقامه
 از فتـوا  و قضـاوت  بـراى  فقط فقيه گفت تواننمى«: نويسدمى وى. كرد اشياري مردم
 ،ائمـه  چراكه ؛شودنمى اختيارات اين شامل جمعه نماز و است شده منصوب امام فطر
 ،1ج ،ق1409 ،يكرك ـ( »انـد كـرده  در تمام امور شرعيه منصـوب  حاكم عنوان به را فقيه
 عـلاوه بـر   و شـود مـى  قائـل  قضـاوت  و فتوا از بيش اختياراتى فقيه او براى .)152ص

حـاكم را ولـي مصـالح عامـه      ايشان .كندمى استناد رسيده ائمه از كه به رواياتى، اجماع
 دانـد ، لذا براي تحقق وقف مسجد يا مقبره، قبض حـاكم را شـرط مـي   داندمسلمين مي

در جاي ديگر، حاكم را ولي عام در فرضِ فقـدانِ   . ايشان)25ص ،9ج ،ق1408 ،كركي(
محقـق  نظر از م .)110ص ،6ج همان،( داند كه ولي ندارندوليِ خاص و ولي كساني مي

 همـان، ( هر امري كه متولي خاص آن موجود نباشد، به عهده حاكم خواهـد بـود   كركي
در  »سـيپيون «گرايانـه  در مقابل آگوستين با حمايت از ديـدگاه عـدالت   .)117ص ،12ج

، تعريف او »توان بر جمهور حكومت كردعدالتي نميبدون بي«برابر رواج اين جمله كه 
  نويسد:ر اساس رفاه است، نقد نموده و ميرا از جمهوري و ملت كه ب

شود كه بنيانگذار و فرمانروايش اي يافت ميعدالت حقيقي فقط در جمهوري
مسيح است، اگر كسي حاضر باشـد كـه آن را يـك جمهـوري بنامـد؛ ... مـا       

توانيم به طور كلي بگوييم كه عدالت حقيقي در شهري اسـت كـه كتـاب    مي
شود، اي شهر هاي مجيد درباره تو گفته ميخنس«گويد: مقدس درباره آن مي

  .)21فصل ،1391 ن،يآگوست( »خدا
دانـد. او  بر اين اساس، او تحقـق عـدالت را فقـط در حكومـت الهـي ممكـن مـي        

تر از ايـن  فرجامچيزي براي امور انساني خوش«ستايد: فرمانروايي پارسايان را چنين مي
د، پارساييِ حقيقي در زندگي بـه آنـان   نيست كه كساني كه خدا به مقتضاي رحمت خو

عطا كرده است، اگر براي فرمانروايي بر مردم مهارت داشته باشند، قدرت به آنان سپرده 
   :البته به اعتقاد او قدرت اعطاي سلطنت در دست خداست ؛)19فصل ،همان( »شود

ها را به كسي جز خداي حقيقـي  ها و امپراتوريما قدرت عطا كردن سلطنت
دهيم. اوست كه سعادت ملكـوت آسـماني را فقـط بـه پارسـايان      نمي نسبت
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دهـد و هـم بـه    دهد اما قدرت شـاهانه زمينـي را هـم بـه پارسـايان مـي      مي
 ناپارسايان؛ و اين امر طبق خواست اوست و خواست او پيوسته عادلانه است

   .)21فصل ،همان(
هاي انسـاني را تقـدير   مملكت« :در امور دنيا بايد به تقدير الهي معتقد بود رو،از اين

كند و اگر كسي وجود آنها را به سرنوشت نسبت دهد و همين قـدرت  الهي تأسيس مي
» خدا را سرنوشت بنامد، بايد اعتقـاد خـود را نگـه دارد و تعبيـر خـود را اصـلاح كنـد       

 اگـر . نيسـت  دنيـا  ايـن  در مـن  پادشـاهي «: اسـت  شده نقل »انجيل«از  .)1فصل ،همان(
 امـا . نشـوم  تسـليم  يهوديـان  بـه  تا جنگيدندمي من پيروان بود، دنيا اين در من پادشاهي
 ايـن  ،مفسران .)36 هيآ جدهم،يه فصل وحنا،ي ليانج( »نيست دنيا پادشاهي من پادشاهي

برخـي معتقدنـد    انـد و دانسـته  دنيا و دين فرمانروايي ميان تمايز بر آشكاري دليل را آيه
امـا بـا    .داندمي نخستين گناه از ناشي شري را دولت رويكرد، همين اساس آگوستين بر

  نقل عقايد او واضح است كه اين ديدگاه مورد قبول آگوستين نيست.

  حاكم مطلوب. 3-2
 ،دانـد انديشه شيعي، حاكم مطلوب را حاكم منصوب از ناحيه خدا(امام معصوم) مي

محقـق  ت. گو فقهـي اس ـ واما حاكم مطلوب در عصر غيبت معصوم، محل بحث و گفت
غيبـت را چنـين    عصر در 7امام نايب فقيه شرايط جمعه، نماز رساله اواخر در كركى
  شمارد: برمى

 قواعـد  بـه  علـم  ،اجمـاع...  بـه  علم ،سنت... و كتاب به علم ،عدالت ،ايمان...
، به... علم ،نحو و صرف و لغت با آشنايى ،استدلال و منطق به علم ،كلامى...

  .)168ص ،1ج ،ق1409 كركى،( استعداد و حافظه ندارابود و اجتهاد ملكه
در مقام بيان اوصاف حاكم مطلوب نيست، بلكـه   رسد محقق كركي صرفاًبه نظر مي

زيـرا   ؛باشددر مقام بيان شرايط فقاهت كه خود يكي از شرايط حاكم مطلوب است، مي
كـه بـراي    ياختيـارات تمام به ولايت مطلقه فقيه است و قائل وي در بحث ولايت فقيه، 

تأكيـد بـر نيابـت فقهـا و اطـلاق       .داندثابت بوده براي فقيه نيز ثابت مي :معصومين
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لـي  يدر اين مقام، دلا» امير«ب او و تعابيري مانند يالفاظي مانند سلطان عادل به امام و نا
اگـر چـه شـرايط     ؛نماينـد هستند كه فقيه را حاكم مطلوب و مورد نظر كركي معرفي مي

يابي فقها به نهـاد حاكميـت بـر جامعـه را منتفـي      مكان دستسي زمان، ااجتماعي و سيا
نموده بود و رعايت مصالح دولت نوپاي شيعي صفويه، امثال كركـي را از بيـان صـريح    

 اما چنانكـه ذكـر شـد، در    ،)190ص ،2ج ،1390 ا،يمهاجرن( داشتاختيارات فقيه بازمي
 آن است بيانگر ايشان، است و سخنبه نيابت عام فقيه تصريح نموده  جمعه نماز باب
 ماننـد  پيشـينيان  فقهـي  متـون  بلكـه  نيسـت،  وي هاينوآوري از انديشه، اين اصل كه
 تبلـور  اسـت،  جديد آنچه اند.مشتمل بر آن بوده هم »محقق شرايع« و »علامه تذكره«
 اسـت؛  كركـي  محقق وسيله به سياسي نظريه يك ةهست عنوان به انديشه اين تبيين و
 امـام  نايـب  تـو «: كرد اعتراف چنين ،حاكميت در او حق به طهماسب،شاه كه ايهگونبه

 امـين، ( »گـذارم مـي  اجـرا  به را تو نواهي و اوامر كه توام كارگزاران از تنها من و هستي
 ابقا موقعيتش در را شاه اختيارات، همين اساس بر كركي محقق .)209ص ،8ج ،ق1409
  .كند اداره را كشور ديني، مرجع نظر زير تا كرد

در انديشه مسيحيت و بنا بر ديدگاه آگوستين، امپراتـورِ مسـيحيِ خوشـبخت، داراي    
 ،بر اثر احتـرام و سـتايش، دچـار غـرور نشـود      ،اين شرايط است: با عدالت زندگي كند

ملكـوت خـدا را از مملكـت خـود بيشـتر       ،قدرتش را براي پرستش خدا به كـار گيـرد  
مجازات براي ضرورت مملكـت و   ،ات كند و زود ببخشددير مجاز ،دوست داشته باشد

 ،بخشش او براي اصلاح رفتار خاطي باشد ،دفاع از جمهوري اجرا كنند نه تشفي خاطر
تسـلط   ،گذرانياعتدال در خوش ،كند با نرمي خيرخواهانهجبران خشونتي كه اعمال مي

كسار و دعا به درگـاه  نشدن از فروتني و انعشق به سعادت ابدي و غافل ،بر اميال فاسد
  .)24فصل ،1391 ن،يآگوست(باشد  خداي حقيقي

اگر عدالت در كار نباشد، آيا پادشـاهي  «: گويدمياو به لزوم عدالت در پادشاه چنين 
آگوسـتين در   .»يك راهزني بزرگ نيست؟ زيرا خود راهزني يك پادشاهي كوچك است

ال ؤگيرشـده در پاسـخ بـه س ـ   كنـد كـه يـك دزد دريـايي دست    ادامه به پاسخي اشاره مي
عين هدف تو از گرفتن سراسر جهان با ايـن  « :در مورد هدف دزدان بيان كرد »اسكندر«
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ولي تو  ،شومدهم، دزد ناميده ميتفاوت كه من چون كارم را با كشتي محقري انجام مي
 ،همـان (» شـوي دهـي، امپراتـور ناميـده مـي    چون كارت را با ناوگان عظيمي انجام مـي 

  وي معتقد است:  .)4فصل
هـاي اصـيل و فضـيلت    اگر خداي حقيقي پرستيده شود و بندگي او با آيـين 

 ،هـاي خـوب  توأم باشد، فرمـانروايي درازمـدت و طويـل و عـريض انسـان     
سودمند است و اين فرمانروايي بيش از آنكه براي خودشان سـودمند باشـد،   

زيرا تا جايي كه  ؛براي كساني كه زير فرمان آنان هستند، سودمند خواهد بود
شود، پارسايي و پاكدامني آنان كه هـداياي بزرگـي از   به خودشان مربوط مي
كردن سعادت حقيقي كـه عبـارت اسـت از زنـدگي     خدا هستند، براي فراهم

خوب در اين جهان و دريافت پاداش جاويد در جهـان آينـده، بـراي ايشـان     
هاي خـوب بـيش   ساندر اين جهان، حكومت ان ،كفايت خواهد كرد. بنابراين

 ،همـان ( از اينكه براي خودشان سودمند باشـد، بـراي مـردم سـودمند اسـت     
  .)3فصل

ي را يآگوستين، با نگاهي مأيوس از انسان فاسد زمينـي، شـرايطي عارفانـه و مـاورا    
نمايد و محقق كركـي، توانـايي اسـتفاده از منـابع دينـي را      براي حاكم مطلوب تبيين مي

 يد.نماشرط اصلي معرفي مي

 قانون. 4-2

مؤثرترين اقدام محقق كركي، واردنمودن مباحـث نظـري فقـه شـيعه در چـارچوب      
حاكميت بود. از لوازم اين امر، تدريس فقه و برقراري جلسه درس براي امـرا بـود كـه    

جنبه تعيين و تشخص داشت و با داشتن مدرك در روزگـار  براي آنان شايد تا حدودي 
ر اين، او سعي كرد تا اسـاس كارهـا و روال حكومـت بـر     يافت. علاوه بما مشابهت مي

تبعيت از قوانين شريعت بنا گردد. همين امر، موجب قانونمنـدي جامعـه و نيـز تبعيـت     
سان، همگان بدين .)228ص ،1368 ،يهرند( گرديدسلاطين از موازين شرعي مقرر مي

تبعـيض كمرنـگ    گشـتند و حتي شاه، در برابر قانوني واحد، داراي جايگاهي واحد مـي 
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جهـت اجـراي مـوازين     ،شد. او با اين اقدامات، زمينه را براي فقهـاي پـس از خـود   مي
سازد تا از بسط يد بيشتري در اين امر برخوردار باشند. او در اين راسـتا  شرعي مهيا مي

 ،يسـبحان ( نمايـد به عزل افراد متخلف از احكام شـرعي از مناصـب دولتـي اقـدام مـي     
  .)110ص ،ق1424
وستين نيز مانند محقق كركي، مايل است تا احكام شريعت مبناي عمـل و قـانون   آگ

  نويسد: حكومت قرار گيرد. او مي
اگر پادشاهان زمين و همه رعاياشان، اگر شهرياران و همه داوران زمين، اگـر  
مردان و زنان، پيران و جوانان، در هر سني و جنسي، اگـر مخاطبـان يحيـاي    

ن و سپاهيان، همه باهم به احكام ديـن مسـيحي دربـاره    تعميددهنده، باجگيرا
كردند، ايـن  دادند و به آنها عمل ميمندانه گوش ميزندگي درست و فضيلت

داد و حيات ابـدي را  سراسر زمين را با سعادت خودش زينت مي ،جمهوري
آورد. ولـي از آنجـا كـه يـك نفـر گـوش       در اوج شكوه شاهانه به دست مي

ــي  ــم ــد و ديگــري اس ــيده ــه   تهزا م ــه ب ــيش از آنك ــردم ب ــد و بيشــتر م كن
هاي زيانبـار  مند باشند، شيفته نوازشهاي سودمند فضيلت علاقهگيريسخت
(از پادشـاه، شـاهزاده، داور،    اند، به قوم مسيح در هر وضعي كه باشندرذيلت

 ،مرد يا زن) سفارش شده اسـت  و سرباز، روستايي، فقير يا غني، بنده يا آزاد
ي زميني را با اينكه تبهكار و هرزه است، تحمل كننـد و بـا ايـن    اين جمهور

تحمل، براي خويشتن در انجمن بسيار مقدس و عظيم فرشتگان و جمهوري 
 ن،يآگوسـت (آسمان كه اراده خدا قانون آن است، به منزلي رفيع نايـل شـوند   

   .)19فصل ،1391
سـته و در مـورد قـانون    آميز در زمينه مالكيت زنـان را ننگـين دان  وي قوانين تبعيض

مـن  «گويـد:  كرد، ميحتي يگانه دختر را ممنوع مي ،شدن زنان كه وارث» لكس وكونيا«
او همچنين دستورات ناعادلانه را  .)21فصل ،همان(» تر از آن سراغ ندارمقانوني ظالمانه

   گويد:و مي دهدمورد هجمه قرار مي
نم كـه پادشـاه آسـيا،    تـوانم دربـاره فرمـاني سـاكت بمـا     به هـيچ وجـه نمـي   
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صادر كرد مبني بر اينكه همه شهروندان رومي ساكن در هر جاي  »ميتريدات«
توانم بگويم كه هر دو طرف مجـروح  آسيا در يك روز كشته شوند... من مي

   .)22فصل ،همان(مقتولان در جسم و قاتلان در جان  ؛شدند
امپراتوري روم تعلـق  اعطاي حق شهروندي رومي را به همه كساني كه به  نآگوستي

هـا و جـلال و   نامد. در ادامه با مذمت برتـري داشتند، عملي بسيار انساني و مطلوب مي
(برابـري   ها نسبت دادهاحترام ناشي از جنگ و استكبار و رفاه، انسانيت را به همه انسان

چيـزي   هاخودپسندي را رها كنيد تا ببينيد كه همه انسان«: داردبيان ميها) و همه انسان
بـودن آن  توجه به اين امر، در وضع قانون و عادلانه .)17فصل ،همان( »نيستند جز انسان

مـا بايـد او را   «گويد: نقشي بسيار مهم دارد. او در مورد پيروي از دستورات شريعت مي
آموزگار خود بدانيم تا حكيم شويم و خود را نيازمند حلاوت روحاني او بدانيم تا ما را 

دهد دين به درستي سعادتي حقيقي را به ما وعده مي« .)25فصل ،همان(» ندسعادتمند ك
كه تا ابد به آن اطمينان خواهيم داشت و هيچ بلايي آن را متوقـف نخواهـد كـرد. پـس     

 را ديـن  آگوستين .)21فصل ،همان( »بياييد در راه راست كه مسيح است، گام برداريم...
 متضـمن  قـانون  و اسـت  قـانون  متضـمن  ،لتعدا. كندمي تصور جهاني امر و نظام يك

 جـا  همـه  بـر  قـوانينش  كـه  اسـت  ابـدي  و لايـزال  جامعه يك عضو انساني هر. جامعه
 قـوانين  آن از تبعيـت  و اطاعـت  بـه  موظف زمين روي هايانسان تمام و فرماستحكم
 او اطاعـت  ولـي  ،كنـد مي اطاعت كشورش مدني قوانين از انسان ،ايشان نظر به. هستند
 مقامات از بالاتر و برتر كه »مطاع مرجعي« طرف از قوانين آن كه است دليل اين رب مبني

(قوانين)  وي اطاعت از دستورات. باشد گرفته قرار تصديق مورد است، سياسي ـ  دنيوي
مملكـت و تمـرد از قـوانين الهـي و قتـل مسـيح را عامـل زوال         يالهي را ضـامن بقـا  

  شمارد: برمي
رانه بر ضد او گناه نكرده بودند و گناه آنـان را ماننـد   اگر به سبب كنجكاوي فاج

جادو از راه به در نبرده و به سوي خدايان بيگانه و بتان نكشانده بود و سرانجام 
ماند؛ مملكتـي بـا   كردند، مملكت آنها برايشان باقي ميبه كشتن مسيح اقدام نمي

  .)34فصل ،همان(قلمروي كمتر از ساير ممالك، اما سعادتمندتر از آنها 
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  حكومت، فرهنگ و امر به معروف و نهي از منكر. 5-2
سياسي وي بر پايـه مبـاني فقهـي و     و فعاليت »صفويان«ورود محقق كركي به دربار 

 بركنـار  كار از را مخالف علماى بود داده كركي دستور. است مذهبى برگرفته از موازين
 فرمـان  و شـود  جلوگيرى شيعيان ميان در عقيدتى انحراف و اختلاف ايجاد از تا سازند

 مـردم  بـه  را اسـلام  شـرايع  و شود منصوب جماعت امام اىدهكده و شهر هر در تا داد
 »التـواريخ  احسـن « در .)162ص ،5 ج ،ق1390 ،ياصفهان خوانسارى يموسو( بياموزند

  : آمده است كه
 و نامشـروع...  اعمـال  كـردن كـن ريشـه  و منكر و فحشا از جلوگيرى در وى

 شهرهاى در اذان رواج و دانشمندان و علما از تفقد ... و دينى فرايض ترويج
 آورد عمـل  بـه  سـختى  هـاى مراقبت ستمگران، و مفسدان قمع و قلع و ايران

   .)442ص ،4ج ،1364 ،يدوان ؛349ص ،1375 روملو،بيك(
علميه به عنوان قطب فرهنگـي   هاىحوزه ايجاد ايران، در كركى محقق كار ترينمهم
 كـه  بـود  شـاگردانى  تربيـت  و كاشـان  و قزوين، اصفهان شهرهاى در خصوص به شيعه
وي بـا   .)294ص ،ق1410 افنـدى، ( دادندمى گسترش ايران مردم ميان در را دينى علوم

كرد. از جمله حضور در شهرها، مردم و عالمان را به مباني فقهي و كلامي شيعه آشنا مي
بـه  يابي شهرها بـود. او شـاگردان خـود را    ، كوشش براي تصحيح قبلهايشانهاي تلاش

البلاغـه، تفسـير قـرآن بـه     تشويق نمود. ترجمه فارسي نهجترجمه آثار شيعي به فارسي 
 هـاي كلامـي در ايـن دوره صـورت گرفـت     زبان فارسي و نيـز نگـارش برخـي كتـاب    

 روش ، اصـلاح كركـي  از ديگر اقدامات فرهنگـي محقـق   .)48ص ،1387 زاده،ينيحس(
 انحرافـاتي  دچـار  و داشتند ناگسستني پيوندي تصوف با آنان زيرا ؛بود فويانص صوفيانه

  نويسد:مي در اين مورد »مطهري شهيد«. بودند شده
داشـتند. صـفويه،    صفويه ايران مشي خط در مهمي نقش »عامل جبل« فقهاي

 طـي  خـود  درويشي خاص سنت اساس بر آنها ابتدا كه راهي. درويش بودند
 شـد... بـه  نمـي  تعـديل  عامل جبل فقهاي عميق فقهي روش با اگر ،كردندمي

 فقهـاي  .... هست شام و تركيه هايعلوي در آنچه نظير ؛شدمي منتهي چيزي
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 بـوم  و مـرز  ايـن  مـردم  برگردن بزرگي حق كركي محقق قبيل از عامل جبل
  .)99ص ،3ج ،1362 ،يمطهر( دارند

ترين مسائل فـردي  منكر، ساده در بين مسائل فرهنگي، دامنه امر به معروف و نهي از
شود. محقق كركي اين بحث را ذيـل بحـث   ترين مسائل اجتماعي را شامل ميتا پيچيده

 »وأمــر بــالمعروف«و بــا اســتناد بــه آيــه  )485ص ،3ج ،ق1408 ،يكركــ( جهــاد آورده
براي رد نظر فقهايي كـه امـر   كركي ) معتقد به وجوب آن است. محقق 199 ):7(اعراف(

امر و نهي واجب عينـي  «يد: گواند، ميف و نهي از منكر را واجب كفايي دانستهبه معرو
مگر در صورت عدم تأثير كه ديگـر امـر و نهـي معنـا      ،است و هيچ محذوري هم ندارد

او در بيان اقسام امر و نهي، امر را بـه دو قسـم    .)485ص ،3ج ،ق1408 ،يكرك( »ندارد
منكر فقط قائل بـه حرمـت اسـت؛ زيـرا     ورد كند. وي در مواجب و مستحب تقسيم مي

او چهـار  . )همـان ( آوردظهور در حرمت دارد. لذا مكروه را منكر به حساب نمـي  ،منكر
. اعتقـاد  1داند: شمارد و امر و نهي را داراي سه مرحله ميشرط را براي امر و نهي برمي

  .)486-488ص ،همان( . امر و نهي عملي3. امر و نهي با زبان 2قلبي 
نمايد ها اشاره ميدر انديشه مسيحيت، آگوستين در كتاب اول شهر خدا، به تماشاخانه

م قـديم  وهـاي ايشـان را عامـل خرابـي ر    اغـواگري  دانستن غفلت از دشـمنان، و با مذموم
داند. اين اشارات به اهميت فرهنگ مردمان جامعه و هنجارهـاي حـاكم بـر آن توجـه     مي
ها را در راستاي صـيانت از جامعـه و   منع ساختن تماشاخانه در »سيپيون«دهد. او اقدام مي

نمايد. در مـدح سيپسـون آورده اسـت:    مقابله با حيله دشمنان ارزيابي نموده و حمايت مي
وي آن جمهوري كه ديوارهايش برافراشته و هنجارهـايش فروريختـه باشـد، سـعادتمند     «

ياد نمـوده   »ن جمهوري سيسروپيرامو«از كتاب  .)33فصل ،1391 ن،يآگوست(» دانستنمي
هرگز براي حضار قابل تحمل  ،هرزگي كمدي«نمايد: و گفتار سيپيون را در آنجا بازگو مي

سـپس   .)9فصل ،همان(» همان هرزگي را جايز نشمرده بود بود، اگر رسوم جامعه قبلاًنمي
يـد در بيـان   يونانيان ... معتقـد بودنـد كـه شـاعران با    «گويد: با زباني آكنده از سرزنش مي

) در ادامـه، بـه نقـل از    10فصـل  ،همـان (...» هاي مردم بر روي صحنه آزاد باشـند.  رذيلت
  كند: مي سيسرو، گفتاري ديگر از سيپيون را در مورد روميان نقل
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شمردند كه بازيگران را نه تنها از آنان كمدي و هر نمايشي را چنان خوار مي
ان عـادي ميسـر بـود، محـروم     مناصب و احترامات ديگر كه بـراي شـهروند  

نام آنان را مخدوش اعلام كنـد   ،كردند، بلكه مقرر داشته بودند كه بازرسمي
  ).13فصل ،همان(شان بياندازد و از تومار قبيله

  پردازد: سپس به مدح اين رويكرد و قوانين روميان در اين زمينه مي
اي كـاش   ولـي  ،اين يك حكم عالي است و شاهدي ديگر بر دانايي روميـان 

شد! زيـرا آنـان شـهروند رومـي را بـه      يافت و تكرار ميدانايي آنان ادامه مي
اي محـروم  سبب انتخاب شغل بازيگري، نـه تنهـا از هـر منصـب محترمانـه     

راندنـد. ايـن روحيـه    اش نيز ميكردند، بلكه وي را با انگ بازرس از قبيلهمي
ورزد، مـي  قديمي اسـت و بـراي كشـوري كـه بـه نـام نـيكش غيـرت         ،روم

   .)همان(شايستگي دارد 
را نيز به سبب اينكه شاعران را به عنوان دشـمنان راسـتي از مدينـه     »افلاطون«او 

ستايد. اما خدايان رومي را ناتوان از وضع قوانيني فاضله خود اخراج كرده است، مي
 ،همـان ( هـاي اخلاقـي و اجتمـاعي جلـوگيري كنـد     داند كه بتواند از ناهنجـاري مي

  ).14فصل
توان چنين برداشت نمود كه آگوستين با دخالت دولـت و  از مجموع اين بيانات، مي

قوانين در فرهنگ جامعه و مبارزه با آفات فرهنگي به منظور حفظ حقـوق اجتمـاعي و   
برخـي از   ،تضمين بقاي جامعه، موافق بـوده اسـت. وي ضـمن مـدح سـيپيون ناسـيكا      

او معتقـد بـود   «گويـد:  شمارد؛ از آن جمله مييل وي برمياعتقادات او را به عنوان فضا
رسـد و  شود و سود فراواني به كشور مـي ل از ميان برود، فضيلت شكوفا مييهرگاه رذا

  .)31فصل ،همان( »شودآزادي توأم با فضيلت پايدار مي
آگوستين با اشاره به عموميت بلاهـاي دنيـوي بـراي نيكـان و بـدان، يكـي از علـل        

دانـد  نكـردن بـه فريضـه نهـي از منكـر مـي      ه بلاهاي دنيوي را عملگرفتارشدن نيكان ب
هـا و  شـرمي وي در مورد افرادي كه مرتكب جـرائم وحشـتناك و بـي    .)9فصل ،همان(

از تعليم و موعظه و حتـي سـرزنش و    ما غالباً گويد:شوند، ميآور ميهاي نفرتآلودگي
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تيم به زحمت بيفتيم يا از آزردن كنيم؛ زيرا حاضر نيستوبيخ چنين افرادي شانه خالي مي
ن خلل وارد شـود و بـراي برخـي    ترسيم در دوستي ما با آناخاطر آنان شرم داريم يا مي

ترسـيم  خواهيم به دست آوريم يا به سبب ضعف مـي امور دنيوي كه از روي حرص مي
دان بـراي    اين از دست بدهيم، مانع يا مزاحم پديد آيد. از  رو، درست است كـه رفتـار بـ

آور ولي از آنجا كه ايشـان از روي تـرس، گناهـان محكوميـت     ،آور است...نيكان نفرت
كنند، گناهان خودشان هـر قـدر هـم كـم و كوچـك باشـد،       بدان را به آنان گوشزد نمي

زيرا آنان بـه سـبب    ؛شود كه همراه بدان در اين دنيا عادلانه مجازات شوند...موجب مي
اضر نيستند با گناهكاران تلخي كنند. ... در اين امر وظيفه ح ،علاقه به شيريني اين جهان

آن شـخص در گنـاه   «تر است كه از طريق نبي به آنان گفته شـده اسـت:   كساني سنگين
فصل پـنجم،   ،يمت(انجيل  »بان خواهم طلبيداما خون او از دست ديده ،خود خواهد مرد

  .)44آيه
دانسـته و در نقـد آن   » بِ مـردم قضاوت مطلو«آگوستين، عزت مورد نظر روميان را 

كنـد و نـه از داوري مـردم،    فضيلت كه انسان را از داوري وجدان خرسند مي«گويد: مي
در ». يعنـي شـهادت ضـمير مـا     ؛فخر ما اين است«گويد: رو، رسول ميبهتر است. ازاين
هر كس عمل خود را امتحان كند، آنگاه فخر در خود بـه تنهـايي   «گويد: جاي ديگر مي

اهد داشت، نه در ديگري... . فضيلت درست فقط آن است كه رو بـه سـوي غـايتي    خو
 ،1391 ن،يآگوسـت (» ترين خيـر شـخص در آن اسـت   ترين و نهاييداشته باشد كه عالي

با اين بيان، معيار فضيلت را وجدان و غـايتي كـه در وجـود شـخص اسـت،       .)12فصل
  نه قضاوت و تحسين مردم. ،داندمي

بگذاريد نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نيكوي شما را «كند كه ل ميوي از انجيل نق
او ايـن جملـه را چنـين تفسـير     ». ديده، پدر شما را كه در آسمان است، تمجيـد نماينـد  

كردن مردم به پدر(خداوند) آسماني است. لذا امر تبليغ نمايد كه منظور از آن، متوجهمي
و رسولان و شهيدان را در اين مسـير   دانستهبزرگ دادن مردم به خدا را فضيلتي و توجه

با توجه به فرهنگ شهادت، در  ايشان .)14فصل ،همان(داند داراي بيشترين فضيلت مي
 و مقـدس  هـاي كمك اين خداي حقيقي اقتضا كرد كه او انسان«نويسد: تجليل از آن مي
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 ـ  دين براي حاضرند كه بفرستد را پارسايي حقيقتاً ن باطـل را از ميـان   حق بميرند تـا دي
هايي از جانبـازي در راه وطـن،   او پس از ذكر نمونه .)4فصل ،همان( »زندگان براندازند

شـمارد و  ها و حفظ دين را شايسته ستايش بيشتري مـي جانبازي در راه مبارزه با بدعت
هـاي مقـدس خـدا    تكريم يادگارهاي آنان براي يادبود برخـي انسـان   ماًمسلّ«نويسد: مي

گيرد كه تا حد فناي جسمشان براي حقيقت مجاهده كردند تا ديـن حـق را   يصورت م
  .)27و18فصل ،همان(» آلود را رسوا كنندبشناسانند و اديان دروغ و وهم

  حكومت و امور مالي. 6-2
بـه خواسـت شـاه،    ، صـفويه  روز آن پايتخت، »قزوين«به  بعد از ورود كركىمحقق 

 دادگـرى  آيـين  كه داد تذكر و نوشته ايران شهرهاى در كارگزاران و حكام به را فراميني
 مقدار و ماليات گرفتن طرز و كنند سلوك خوبى به رعايا با و دارند برقرار مردم ميان در
 ،5 ج ،ق1390 ،ياصـفهان  خوانسـارى  يموسـو ( كـرد  تعيـين  آنـان  بـراى  را آن مدت و

ليـت يـا حرمـت    ح مسـأله ، هاحكومت بودن جائر به اعتقاد شيعيان بر اساس .)162ص
 كركـى محقـق  . بـوده اسـت   مـورد اخـتلاف فقهـي    آن، از گيرىبهره خراج يا پرداخت
 خـراج  پرداخـت  جواز از دفاع در »الخراج حلّ تحقيق فى اللجاج طعةقا«اى با نام رساله

 ايشان .)38ص ،ق1424 ،يسبحان( نمود تحرير آن از شيعيان گيرىبهره جواز و جائر به
 از آنجـا  در و شده عراق در اقامت به مجبور دلايلى به كه كندمى رهاشا رساله مقدمه در

 را هـايى مخالفـت  مسـأله  ايـن  و كنـد مـى  استفاده »اسماعيل شاه« هاىمستمري و هدايا
  .)37ص ،ق1413 كركى،( است برانگيخته

 گيـرد، مـى  ماليات ديگر انواع يا خراج اسم به جائر دولت آنچه، كركىمحقق  نظر به
 زارع عهـده  بـر  كـه  اسـت  شـرعى  حقـى  ،خراج زيرا ؛)89و74ص همان،( است حلال

 شودمى خارج او ملكيت از حقيقت در ،شخص به آن گرفتنتعلق از بعد و شده گذاشته
 اين جمله از .برسد مصرف به كرده مشخص شرع كه مواردى در تا بپردازد را آن بايد و

 اشاره واليان و كارمندان، قضات قحقو و رزمندگان هزينه، مرزها حفظ به توانمى موارد
 بـه  و شـود  هزينـه  مسـلمانان  عمومى مصالح در كلى طور به بايد خراج از سويي،. كرد
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 آن مسـتحقان  و دارد وجـود  نيـز  غيبـت  عصـر  در خـراج  مصـرف  موارد كه اين لحاظ
لـذا  . )74-76ص همـان، ( كـرد  تحـريم  را آن امـام  غيبـت  بهانـه  به تواننمى موجودند،
 نيـز  ارشـاد  بـر  حاشـيه  درايشـان   اسـت.  واجب جائر دولت به حتى ،جخرا پرداخت

 »كـرد  مطالبه آن پرداخت و حكومت ماليات جداكردن از بعد را زكاتبايد « گويد:مى
 يـك  را خـراج  پرداخت كركىمحقق  خلاصه، طور به .)47ص، 9ج ،ق1423 كركى،(

 داردهعه ـ كـه  جهـت  بـدان  دولـت  حقـوقى  شخصيت به كه كرده تلقى شرعى واجب
 مصـالح  تـأمين  دليـل  به نيز جائر دولت و گيردمى تعلق، است مسلمانان عامه مصالح

 اجـازه  حتى وى پرداخت. آن به را ماليات بايد و نيست مستثنا قاعده اين از مسلمانان
 در كـه  كندمى ذكر ديگر جايى در البته؛ داندمى شرط خراج مصرف در را جور حاكم

 ،)74ص ،ق1413 كركـى، ( گذاشت فقيه عهده بر را خراج امر توانمى امكان صورت
 دانـد مـى  حـرام  جائر براى را خراج دريافت و استفاده خود، آثار از ديگر يكى اما در

  .)45ص ،4ج ،ق1408 كركى،(
 عطايـاى  از منـدى بهـره  براى شيعيان به غيبت عصر در :ائمه است معتقد ايشان
 (كركـي،  انـد كردهمى استفاده عطايا اين از نيز ائمه خود و اندداده اجازه خراج از حاصل
ــين .)79ص ،ق1413 ــاى همچن ــيعه علم ــد  ؛ش ــه«، »طوســى شــيخ«مانن ــى علام ، »حل

 آنهـا  از برخـى  و داده فتوا عطايا اين از مندىبهره حليت به »سيدرضى« و »سيدمرتضى«
نقـض  كركي، بعد از وي مورد محقق نظرات  .كردندمى استفاده سلاطين هداياى از خود

 بـود  طرفـدارانش  و ايشـان  هـاى ديدگاه شد، پذيرفته عملاً آنچه اما ،و ابرام قرار گرفت
   .)2ج ،1362 طباطبايى، مدرسى(

طلبـي دور از  جـاه « :دانـد گذراني را عامل فساد جامعـه مـي  آگوستين، رفاه و خوش
ده گـذراني فاسـد ش ـ  كند كه بر اثر حرص و خوشتنها بر ملتي تأثير مي ،اصول اخلاقي

 ن،يآگوسـت ( »شـود گـذران مـي  باشد. همچنين يك ملت بر اثر كاميابي حريص و خوش
  :شماردوي افزايش اموال عمومي را فضيلت مي .)31فصل ،1391

تنها اندكي از مردم فضيلتي داشتند كه ايشان را به كسـب جـلال و افتخـار و    
كـرد. ايـن   قدرت از راهي درست كه همان راه فضـيلت باشـد، هـدايت مـي    
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گويد، عبـارت بـود از علاقـه بـه     از آن سخن مي »كاتو«كه » تلاش در خانه«
   .)12فصل ،همانافزايش اموال عمومي و كاهش اموال خصوصي (

   :ستايداو توزيع اموال و مالكيت عمومي را مي
ديگران را در امـوال خـود شـريك     ،همه مسيحيان براي هدفي بسيار شريف

اعمال رسولان آمـده اسـت، اموالشـان را     طور كه در كتابسازند و همانمي
كننـد و هـيچ كـس هـيچ چيـز را از آن خـود       طبق نياز هر كسي توزيـع مـي  

   .)18فصل ،همان( داند و همه چيز ملك همه است،...نمي
تر كه زميني وي مديران خوب جمهوري روم را نيز به سبب اينكه به روميان ضعيف

داده و مساعدت غـذايي بـراي آنـان مقـرر نمـوده       المالاند، امكان ارتزاق از بيتنداشته
   .)17فصل ،همانستايد (بودند، مي

  دفاع، جنگ و صلح. 7-2
كتب كلامي در زمان محقق كركي، بيشتر با رويكرد دفاع از اعتقادات شـيعي اسـت.   
 لذا كمتر به تحليل ساير وقايع از منظر كلامي پرداخته شده است. از منظر فقهي، محقـق 

 مـتن كتـاب   ذيـل  در لـذا  .دانـد مـي  منتفي غيبت عصر در را ابتدايي جهاد جواز كركي،
(اسـدي   »است واجب نايبش يا امام وجود شرط به جهاد«: اندفرموده علامه كه »قواعد«

 خـاص  نايـب  نايـب،  از منظور«: نويسدمي كركي محقق ،)478، ص1ق، ج1413حلي، 
 و )370ص ،2ج ،ق1408 ،يكرك ـ( »مطلقـاً  نه ،اوست تمكن و امام حضور حال در امام
 دانـد مـي  سـاقط  غيبـت  عصـر  در زكـات  از را »جنگجو« و »عامل« ،»قلوب مؤلفة« سهم

 7اما دفاع امري واجب است كه مشروط به حضور امام معصوم ،)33ص ،3ج ،همان(
 ،همـان ( گردد كه يكي از آنها فقر استمي ساقط عذرهايي بروز با جهاد تكليف نيست.

  .)369ص ،2ج
اشـاره   »المطلـب  منتهـي «و  »الفقهـاء  ةتذكر«به كلام علامه در  باب صلح، ايشان در

هيچ گاه واجب نخواهد بود، بـه   ]پيمان صلح دوجانبه[ مهادنه«است:  فرمودهكند كه مي
 »دانجـام دا  7دليل عموميتي كه دستور قتال دارد و به استناد كـاري كـه امـام حسـين    
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 آنگـاه بـه رد  . )121-122، ص15ق، ج1412و، ؛ هم ـ358، ص9تـا، ج (اسدي حلي، بي
كركـي  د. به عبارت ديگر، محقـق  پردازميبر عدم وجوب صلح در هر شرايطي استدلال 

گونه كه در همان ؛معتقد است كه هدنه و صلح نيز ممكن است در شرايطي واجب باشد
  .)466ص ،همان( شرايطي نبايد به آن تن داد

 و سـالخوردگان و افـراد خنثـي از    كودكـان  و زنـان  نظر محقق كركي، در جنگ، به
 بـه  نظـامي  ضـرورت  آنكـه  مگر كنند، معاونت جنگ در اگر حتى اند،مصون نشدهكشت

  .)385ص ،همان(باشد  متوقف آنان كشتن بر اسلام رگلش پيروزي كه باشد حدي
، عالم اهـل سـنت، بـه دسـت     »تفتازاني«شدن از برخورد و ابراز ناراحتي او از كشته

دينـي در   رجال و توان رويكرد فقهي او در مخالفت با كشتار روحانيانصفوي، مي سپاه
 ،نمايـد كـه در جنـگ   استشمام نمود. او قتل راهبان را در صورتي تجويز ميرا ها جنگ

در بحث استفاده از  ثاني نظر محقق .)همان( »قتال أو رأي ذا كان إن«: نقش داشته باشند
: فرمايـد توان از اين فتواي او استفاده كـرد كـه مـي   ميسلاح كشتار جمعي در جنگ را 

هـا و قطـع   وي در ادامه، تخريب خانـه  .)همان( »بدونه الفتح امكن إن السم القاء يحرم«
  شمارد.را بدون ضرورت جنگي مكروه مي درختان

آگوستين از سويي، ترس از حملـه دشـمن خـارجي را بـراي اصـلاح نفـوس لازم       
افروزي را به شدت نكوهش ) و از سويي، جنگ30-31فصل ،1391 ن،يآگوست( داندمي
، شهروندان آن »فيمبريا«به دست  »تروا«وي با نقل ويراني  .)10-14همان، فصلكند (مي

  ستايد: را به واسطه دفاع از ميهن مي
هاي شهرشان را به دروازه ،زيرا شهروندان ؛رفتار شهروندان تروا را بايد ستود

تـر بـا   م و مناسبوتر به رتر، وفادارانهد... چه كاري كريمانهروي فيمبريا بستن
م ور بهتر رگتعلق نژادي روميان به آن شهر وجود داشت از حفظ آن براي لش

خواست مـام مـيهن   هاي شهر به روي كسي كه مياز يك سو و بستن دروازه
  را بكشد، از سوي ديگر؟ 

دي در قالـب تئـوري مقاومـت    جنگ را به دلايل موجهي مانند حفظ جان و آزا وي
بار و اداره آنها دليل موجهي داشتند هاي مصيبتروميان براي آغازكردن جنگ«پذيرد: مي



134  

ل 
سا

ت
يس

ب
كم

وي
/ 

ارة
شم

 
وم
د

پي /
پي

ا
80 

 

 

 ،همـان (» انـد و آن اينكه ... براي حفظ جان و آزادي خويش به جنگيـدن مجبـور شـده   
طلبـي غافـل نشـده و    از مذمت جنـگ بـراي شـهوت و جـاه     ،اما با اين حال، )10فصل
دادن جنگ به ديگران ...، به صرف شهوت و جنگيدن با همسايگان و سرايت« نويسد:مي
  .)6فصل ،همان( »طلبي، جز يك راهزني بزرگ چه نامي دارد؟جاه

  نگارد: آگوستين در مورد ضرورت جنگ عادلانه و برتري صلح چنين مي
كار باشند و در نتيجه كسي را بـه جنگيـدن   طلب و درستاگر همسايگان صلح

امور انساني  ،مانند. در اين صورتكوچك مي ماًها مسلّك نكنند، مملكتتحري
بودنـد و از همـاهنگي بـا    هـا كوچـك مـي   بود، همه مملكتتر ميسعادتمندانه

افروزي و گرفتن سـرزمين  رو، جنگاين از . شدند...همسايگانشان مشعوف مي
در نظـر   هـاي بـد يـك سـعادت و    اند، در نظر انسانهايي كه خاضع شدهملت
هاي خوب يك ضرورت است. اما از آنجا كه فرمـانروايي سـتمگران بـر    انسان

تناسب نيسـت. ولـي   ناميدن اين ضرورت بيپارسايان بدتر است، حتي سعادت
آميـز بـا همسـايه    بدون شك سعادت بزرگ عبارت است از زنـدگي مسـالمت  

  .)15فصل ،همانكردن همسايه بد با جنگ (خوب و نه خاضع
ستايد، بـه ايـن دليـل كـه     ولو به خاطر برخورداري از خيرات زميني مي ،رااو صلح 

 آگوسـتين  .)4فصـل  ،همـان ( »حتي آن شهر انساني به موجب آن خيـرات بهتـر اسـت   «
 آن درباره و كرد مطرح خود دوره در را جهاني صلح انديشه كه است فيلسوفي نخستين
 از تـا  اندصلح آرزومند زميني شهر ساكنان .)147ص ،1379 ،يطاهر( پرداخت به بحث
 مردمـان  و ببرنـد  بهـره  بهتر و بيشتر جهان اين هايخوبي يعني خود دوستي هايهدف
 ايـن  و كننـد  خـدا  پرسـتش  وقـف  را خود كه خواهندمي صلح سبب بدان ،آسمان شهر

هاي اخلاقي دستگاه تواند پايهبه اعتقاد او مسيحيت مي .شود پذيرترتحمل ،حقير زندگي
شكسـته، تـدارك ببينـد    ت را بـراي برقـراري صـلح و امنيـت امپراتـوريِ درهـم      حكوم

  .)17فصل ،1391 ن،يآگوست(
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  گيرينتيجه
  توان در محورهاي زير برشمرد:نتايج پژوهش حاضر را مي

داند. فلسـفه نبـوت،   (جامعه انساني) لازم مي آگوستين هدايت الهي را براي انسان . 1
  مبتني بر همين انديشه است. ،يعيامامت و ولايت فقيه در انديشه ش

دانسـته  آگوستين عدالت و سعادت انساني را تنها در حكومت مسيحي قابل تحقق  . 2
دانـد. حكومـت   بهترين وضعيت بشر مـي  ،و چنين حالتي را به دليل اجراي قوانين الهي

 شود.كركي با حاكميت اسلام محقق ميمحقق مطلوب 
 حاكمـان  نيبرتـر  ح،يمس ـ وسا و عادل حاكم مطلوب آگوستين، پادشاه مسيحي پار . 3

صورت و در  7معصومامام كركي، از ديدگاه محقق حاكم مطلوب در حالي كه  ؛است
 الشرائط منصوب از طرف اوست. عدم حضور او، فقيه جامع

آگوستين و محقق كركي، هر دو معتقدنـد مبنـاي قـانون در جامعـه انسـاني بايـد        . 4
 شريعت و مبتني بر وحي باشد. 

 منظـور  بـه  يفرهنگ آفات با مبارزه و جامعه فرهنگ در دولت دخالت با نيآگوست . 5
مدافع تبليـغ  و  است موافق ليو ترويج فضا جامعه يبقا نيتضم ي،اجتماع حقوق حفظ

امر به معروف و نهي از منكـر را   ،نمايداز فرهنگ ايثار و شهادت تجليل مي ،ديني است
داراي تـأثير بيشـتر ماننـد حاكمـان را     وليت افـراد  ئمس ـ ،شـمارد وظيفه آحاد جامعه مـي 

كركي معتقد است كه حكومت بايد در امور فرهنگي جامعـه و  محقق داند. تر ميسنگين
بحث امر به معروف و نهي از منكر دخالت دخالت نمايد و به ترويج دين نيـز بپـردازد.   

ي او هـا دهـد. فعاليـت  در اين جهت، دستورات متعدد صادر و اقدامات زيادي انجام مي
 اي از امر به معروف و نهي از منكر و خدمات فرهنگي است.آميخته

اندوزي را مايه فساد جامعه و مالكيت عمومي را مـانع  طلبي و ثروتآگوستين رفاه . 6
امـا ماننـد    ،كركي قائل به پرداخـت واجبـات مـالي اسـت    محقق داند. فقر و تبعيض مي

ست امامان، اجازه پرداخت خراج و آگوستين معتقد به مالكيت عمومي نيست و معتقد ا
 اند. كه از اموال عمومي است به شيعيان داده را پذيرش عطاياي سلاطين

آگوستين، صلح را همانند برخورد با متجاوز براي رسيدن به شهر خـدا در جامعـه    . 7
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كركي نيز هدنه و صلح را در مـواردي واجـب و در مـواردي    محقق داند. ضروري مي
   شمارد.مجاز مي غير

كند كه افول حكومـت  آگوستين در زماني زندگي مي ،رغم اين تشابهات فكريعلي
مسيحي، او را از تشكيل حكومت مسيحيِ مطلوبش نااميد ساخته و فقـط بـه حكومـت    

» شهر خدا«اي نامعلوم دلخوش است. لذا مطلوب خود را در قالب آرمانِ مسيح در آينده
كنـد كـه حكـومتي بـا شـعار      ني زنـدگي مـي  كركـي در زمـا  محقق اما  ،نمايدترسيم مي

طرفداري از مذهب شيعه سربرآورده و به مدد باورهاي او شتافته است. او ايـن اميـد را   
، آرمان خويش را محقق سازد. لـذا  خودش ساختن نظرات فقهي دارد كه بتواند با عملي

و در نظرات قابل مشاهده است  روشنيگرايي به كاربردي و واقع ة، جنبايشاندر فتاواي 
ورهاي حزند. جدول زير مآگوستين، نااميدي و ناخرسندي از وضعيت موجود، موج مي

   سازد.روشن مي خوبيمقايسه و وجوه اشتراك و افتراق دو انديشه را به 
  

          
  متفكران

 مقايسهمحور
  گوستينآانديشه   انديشه محقق كركي

  لازمه جامعه انساني  فقيه فلسفه نبوت، امامت و ولايت  ياله تيهدا لزوم

  حكومت مسيحي  حكومت اسلام  مطلوب حكومت

  عادل و پارسا يحيمس پادشاه ح ويمس  )الشرائطجامع هيفقنايب او( و 7معصوم  مطلوب حاكم

  يفرهنگ امور
دخالت دولت در امور فرهنگي، ترويج دين
و امر به معروف و نهي از منكر در مقياس 

 مقامات دولت

فرهنگ، ترويج  دخالت دولت در
ل و مبارزه با مفاسد + امر به يفضا

  معروف و نهي از منكر توسط افراد

حمايت از مالكيت خصوصي + پرداختن به  يمال امور
 ماليه عمومي اسلام(خراج، خمس و زكات)

اندوزي و حمايت از نفي رفاه و ثروت
  مالكيت عمومي 

منوعتابع احكام اسلام؛ گاه واجب يا م صلح و جنگ دفاع،
  لازمه ضروري براي رسيدن به شهر خدا يا مجاز

  يوح بر يمبتن و عتيشر قانون  قانون شريعت و مبتني بر وحي  قانون
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